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*ماستراقتصاد،عضوهيئتعلمیدانشگاهخاتمالنبيين)ص(جاغوریايميل:  
 

چکیده
احکام هر مکتبي برگرفته از مباني آن است. اساس مکتب اسلام بر توحید و مالکیت 
آن  مالک  را  خود  به ظاهر  انسان  که  آنچه  بر  و  است  شده  نهاده  بنیان  خداوند  حقیقي 
مي خواند، مالکیت اعتباري است نه حقیقي. وقتي انسان به این باور برسد که آنچه که 
در دست اوست، امانت است، به مقتضاي امانت با آن رفتار خواهد کرد. از نظر اسلام، 
مشکل اساسي اقتصاد، به »خود انسان« و »نحوه ي توزیع« بر مي گردد. و از آنجایکه انسان 
داراي دو بعُد حیواني و روحاني است، غرایز و صفاتي چون کفور، جهول و ظلوم بودن 
بر او مسلط مي شود. ظلم در عرصه اقتصادي به شکل توزیع نابرابر ثروت و نیز مبادلات 
دور از انصاف خود را نشان مي دهد و کفران آن، به شکل اهِمال و اسراف منابع طبیعي 
تولید و مصرف نادرست! از این رو، براي کنترل و هدایت بشر در بعُد اقتصادي و توزیع 
درآمد باید قوانین الزام آوري وجود داشته باشد تا از نظر معنوي او را تربیت و از اسراف 

و ظلم او جلوگیري کند.
اداء حقوق مالي واجب، حقوق استحبابي و  ابزار احکام  از  دولت اسلامي مي تواند 
مقررات دولتي استفاده نماید. وظایف دولت اسلامی در این راستا، تجهیز منابع، تخصیص 
منابع، تأمین اجتماعي و کنترل انحصار مي باشد. در نهایت، دولت مي بایست از هر دو 
سیاست توزیع کارکردي و توزیع شخصي استفاده کند. مبادله، مالکیت، اداء واجبات و 
مستحبات مالي نیز ابزار آن مي باشد. تصویب قوانین و نظارت بر اجراي آن دولت اسلامي 

را توسط این ابزار به اهدافش خواهد رساند.

واژه های کلیدي: درآمد؛ توزیع درآمد؛ وظایف اقتصادي دولت اسلامي.

hakimiali1975@gmail.com
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مقدمه
توزیع درآمد یکي از مباحث مهم اقتصاد مي باشد که دولت هاي مختلف براي تأمین 
رفاه و تضمین رضایت ملت راجع به نحوه ي توزیع، سیاست گذاري هاي اقتصادي، قوانین 
... سعي مي کنند بهترین برنامه ریزي را  مالیات، نحوه ي وضع مالیات، وضع سوبسید و 
داشته و بهترین کارکرد را داشته باشند. مهمترین بحث راجع به برنامه ریزي و اجراي 
به  نسبت  مختلف  اقتصادي  مکاتب  مي باشد.  علمي  نظر  از  آن  بررسي  سیاست،  یک 
موضوع توزیع درآمد نظریات و راهکارهاي گوناگوني ارائه داده اند. در این میان مهم ترین 
مکاتب اقتصادي، مکتب کاپیتالیسم )سرمایه داري( و مکتب سوسیالیسم مي باشد. مکتب 
کاپیتالیسم یا سرمایه داري اصالت را به فرد داده و تمام سعي اش در تأمین رفاه و حقوق 
فردي است. باتوجه به این نگرش، تمام برنامه، نظریه پردازي و تلاشش در راستاي تأمین 
خواسته هاي فرد مي باشد. نظریات ارائه شده راجع به توزیع درآمد نیز بر اساس همین 
تفکر مي باشد. در مقابل، مکتب سوسیالیسم تمام اهمیت را به جمع و جامعه داده و سعي 
در تأمین خواسته هاي جامعه مي نماید و در مقابل فرد را فرع دانسته و به خواسته هاي او 
اهمیتي نمي دهد. به همین دلیل تمام برنامه ها، نظریات و پیشنهادات این مکتب بر اساس 
تأمین رفاه جمع و جامعه مي باشد. مباني نظري هر مکتب از مباني فلسفي و تفکر اعتقادي 
آن سرچشمه مي گیرد. مکتب اسلام باتوجه به واقعیات، اصالت را به فرد و جمع هر دو 

داده و در تأمین نیازهاي هر دوي آن برنامه دارد.
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درآمد
درآمد عبارت است از ارزش پولي کالاها و خدمات مصرفي افراد طي یک دوره اي 
معین. به عبارت دیگر، مخارج مصرفي واقعي به اضافۀ ارزش پولي اقلام مصرفي مبادله 

نشده، درآمد را تشکیل مي دهد.)اثناعشری،1373: 14(
اکثر اقتصاددانان درآمد را به معناي قدرت خرید مي شناسند. پس با این تعبیر، درآمد 
عبارت خواهد بود از ارزش پولي مجموع قدرت خریدي که یک شخص یا خانوار براي 
نوع  هر  اضافه ي  به  باشد،  داشته  اختیار  در  معین  دوره ي  در  و خدمات  کالاها  مصرف 

تغییري که در دارایي وي طي مدت مورد نظر حاصل شده است.)پیشین(
اما این تعریف فقط به جنبه ی مصرف اشاره دارد؛ ولي خود درآمد در بازار کار تعیین 
مي شود و افراد درآمدهاي خود را از بازار کار کسب کرده اند، مي آورند به بازار کالا براي 

مصرف. چه بسا قسمتي از درآمد هم پس انداز گردد.
در تعریف دیگر چنین داریم: در علم اقتصاد نظري، بازده پولي یا دیگر منافع مادي 
که در اثر به کار انداختن ثروت یا از خدمات یک انسان آزاد به دست مي آید، درآمد نامیده 

مي شود.)فرهنگ، 1371، 1: 957(
یا  خود  مشارکت  مقابل  در  که  است  پاداش هاي  کلیه اي  شامل  فرد  یک  درآمد 
مشارکت هاي گوناگون خود در فرایند تولید به دست مي آورد؛ مانند مزد، بهره ی سرمایه اي 
یا  بازرگاني  منافع صنعتي،  از سهام شرکت،  به وام داده مي شود، سود سهمي شرکا  که 

کشاورزي. )رمون بار، 1375، 2: 259(
این دو تعریف چنانکه ملاحظه مي شود، جامع نیست، چون فقط شامل درآمدهاي 
مي شود که از فعالیت اقتصادي سرچشمه گرفته باشد و شامل درآمدهاي انتقالي نمي شود.
در تعریفي دیگر به: منافع مادي )اعم از بازده پولي و غیر آن( که در پایان یک دورة 
معین، در اثر به کار انداختن دارایي هاي مالي، خدمات انساني و نیز از دریافت هاي انتقالي 

به دست مي آید، »درآمد« اطلاق شده است.)مریدی، 1373: 343(
با توجه به اشکالي که به دو تعریف فوق وارد بود، مي توان گفت که این تعریف نسبت 
به آن دو جامع تر است و مي شود آن را تعریف جامع درآمد دانست. نتیجتا همین تعریف 

را به عنوان تعریف درآمد در این تحقیق بر مي گزینیم.
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تعریف توزیع درآمد
توزیع درآمد گاهي به عمل توزیع اطلاق مي شود و گاهي به نظریه هاي که این موضوع 
را مورد بحث قرار داده اند. ذیلا به هردو تعریف آن اشاره مي شود. در تعریف توزیع 

درآمد، یعني نظریه هاي که به این بحث پرداخته اند، گفته شده:
1. توزیع درآمد مجموعه تئوري هاي است که براي تعیین سطح پرداخت به عوامل 
گوناگون تولید – در قالب اجاره بها، نرخ هاي دستمزد و نرخ هاي سود- طراحي شده 
است. از سوي دیگر مي توان گفت که این تئوري ها سهم هر یک از عوامل را در تولید کل 

)884 :1987,The new Palgrave (.تعیین مي نماید
2. توزیع درآمد عبارت است از تقسیم محصول ناخالص ملي بین عوامل تولید که در 
تشکیل و پیدایش ارزش افزوده سهیم بوده اند.)P ,1938 ,Henry sermon 38( و به عبارت 
دیگر توزیع درآمد در اقتصاد چگونگي   تقسیم درآمد ملي بین گروه ها و  طبقات اجتماعي 

در نتیجۀ عمل کرد نظام اقتصادي آن ها را   بیان مي کند .
3. بررسي پاداش دریافتي از عوامل تولید با توجه به نقش اینان در فعالیت اقتصادي.

)رمون بار، پیشین: 23(
از نظریه ی  از توزیع درآمد است و حاکي  مشخصاً این تعریف، تعریف کارکردي 
توزیع  در  مي کنند.  تعریف  بین عوامل  توزیع  به  فقط  را  درآمد  توزیع  که  است  کساني 
اقتصاددانان سعي مي کنند سهم کل درآمد  درآمد مبتني برسهم هر یک از عوامل تولید 
ملي را که به وسیله ی  هر یک از عوامل تولید دریافت مي شود توضیح دهد. در این نظریه 
مقیاس توزیع درآمد مبتني بر عوامل تولید به جاي در نظر گرفتن افراد به عنوان هسته هاي 
جداگانه، در صد درآمدي را که کار در مجموع دریافت مي کند با درصد کل درآمدي که 
به شکل اجاره، بهره، سود یعني بازده زمین و بازده سرمایه ي مالي و مادي توزیع مي شود 

مقایسه مي کند.
4. در توزیع شخصي منظور بررسي عناصر متشکلۀ درآمدهاي انفرادي و ابعاد نسبي 

این درآمدهاست.)رمون بار، پیشین: 23(
وقتي هر دو مطلب را کنار هم بگذاریم به این تعریف مي رسیم: توزیع شخصي یعني 

هر درآمدي از هر راه مشروع که شخص در طول دورة معین مالي داشته باشد.
5. شاید بتوان بر اساس شعار »هر کس به اندازه ی توانایي و به هر یک به اندازه ی 
نیاز« سوسیالیست ها گفت که »به هر یک به اندازة نیاز« خود به نوعي تعریف توزیع درآمد 

است.
از این تقسیم بندي و تعاریف مطابق آن که براي توزیع درآمد ذکر شد، با توجه به 
به  توزیع شخصي  تعریف  که  گرفت  مي توان  نتیجه  چنین  اسلام،  نظر  از  درآمد  توزیع 
توزیع درآمد از نظر اسلام نزدیک تر است. لذا از تعاریف و مباحث مذکور، به صورت 
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جامع مي توان چنین گفت که توزیع درآمد نحوة نظام سازي است که بر اساس آن مجموع 
ارزش مالي است که یک خانوار طي دورة معین از راه هاي مثل اشتغال، اجاره، شراکت، 

استحقاق و ... )راه هاي مشروع( به دست مي آورد محاسبه و تعیین مي گردد.

معیارهاي توزیع از نظر اسلام
که  ضابطه اي  »هر  از  است  عبارت  تحقیق  این  در  توزیع  معیار  یا  ملاک  از  منظور 
به موجب آن هر  شخصي که این ضابطه در مورد او صادق باشد، مستحق داشتن ثروت 

حقیقي در شرایط مفروض  است.«)جولید، پیشین: 198(
توزیع  معیارهاي  منطقه ی جغرافیایي،  یا  اجتماعي هر جامعه  واقعیت هاي  براساس 
متفاوت  است. زیرا هرگونه اختلاف طبیعي، اکتسابي یا اجتماعي مي تواند معیاري براي 
توزیع قرار گیرد. مثلا در  نظام هاي سلطنتي، شاه زاده ها حق دریافت هزینۀ ویژه ی خود 
را دارند که بقیۀ مردم از آن محروم اند؛ یا  در رژیم آپارتاید، نژاد و رنگ خاص از حق 
ویژة برخوردار است یا حتي در موارد مثل قرعه، شخصي را  مستحق ثروتي بدانیم و ... 

اما این ها هیچ کدام نمي توانند معیار توزیع براساس عدالت باشد.
برخي  اقتصاددانان این معیارها را در سه گروه »بازار«، »سنت« و »قدرت اجتماعي« 
خلاصه کرده اند. بازارها محل  مبادلات و عرضه و تقاضاي کالاهاي مختلف است، سنت 
اجتماعي نیز حقوق و امتیازاتي را براي برخي  از افراد یا طبقات خاص اجتماعي قائل اند و 
قدرت اجتماعي نیز معیاري دیگري براي توزیع محسوب  مي گردد. آقاي انس زرقا بجاي 

این سه معیار، چهار معیار ذیل را پیش نهاد مي کند: 
)1( مبادله؛ )2( نیاز؛ )3( قدرت؛ و )4( معیارهاي که مي تواند به ارزش هاي اجتماعي 

یا نظام اخلاقي مرتبط باشد.)جولید، محمود، پیشین: 199(

مبادله: مراد از مبادله، مطلق مبادلات اعم از اجاره و استجاره، تولید، تجارت، انواع 
و  مي کند  مشارکت  ملي  تولید  در  فرد  که  میزاني  به  یعني،  مي باشد؛  ....  حلال  و  عقود 
استحقاق دریافت زحمت خود را  مي یابد مبادله اطلاق مي شود. این معیار از اساسي ترین 
و گسترده ترین معیارهاست که میزان استحقاق افراد  را به میزان تلاش آنان وابسته مي کند. 
این معیار از نظر بعضي از دانشمندان مبناي عدالت محسوب  مي شود. زیرا اعطاي حقي 

بدون تلاش و داشتن استحقاق خود نشانۀ بي عدالتي است. 

نیاز: احتیاج یا نیاز، اصلي است در متون اسلامي که بر اساس آن، بدون مشارکت در 
تولید، بعضي  از افراد جامعه استحقاق داشتن درآمد مناسب را پیدا مي کنند. طبق این معیار، 
کساني که قدرت کار و  مشارکت در تولید را ندارند نیز مستحق داشتن درآمد متناسب از 
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دارایي هاي جامعه است. 
قدرت اجتماعي: قدرت عملا در توزیع نقش ایفا مي کند، هرچند کسي آن را به عنوان 
یکي از معیارهاي  توزیع به شمار نیاورده است. در بسیاري از جوامع قدرت به شکل اعطاي 
امتیاز یا پرداخت انتقالي به  بعضی افراد یا گروه ها و یا نهادها، به خاطر اعمال نفوذ، برخورداري 
از کمک و مساعدت آنان و ... عمل  مي کند. یکي از مثال هاي روشن آن قدرت اتحادیه هاي 

تجاري یا کارگري و ... است که با اعمال نفوذ در  دولت امتیاز مي گیرند. 
نظام اجتماعي و ارزش هاي اخلاقي: هر موردي دیگري که سه معیار فوق بر آن منطبق 
نباشد،  مي تواند در این معیار جاي بگیرد. زیرا برخواسته از نظام اجتماعي و کارکردهاي 
آن یا برآمده از  ارزش هاي اخلاقي جامعه است. برخي از مثال هاي آن را مي توان چنین 

برشمرد: 
تخصیص بخشي از اعتبارات به طبقۀ خاص مثل روحانیون در برخي از جوامع؛

تخصیص وجوه به یک نهاد عمومي براي تأمین منافع عمومي؛
هنجارهاي مثل مهمان نوازي و بخشش؛

هنجارهاي مراقبت از حیوانات غیر مولد؛
ممنوعیت برخي از انواع معاملات به دلائل غیر اقتصادي )مانند خودفروشي، قمار، 

مواد مسکر و   ...(؛

وظایف دولت اسلامي نسبت به توزیع درآمد
براساس پیش فرض و عنوان مقاله، وظایف دولت از نظر اسلامي مورد بحث قرار 

مي گیرد.
المارودي مي گوید: وظیفه ي دولت، ادامه وظیفه ي پیامبر)ص( در حفظ دین و اداره ی 

 امور دنیوي است.ابوالحسن المارودی، 1973: 5(
در تعریف دیگر: وظیفه ي دولت اسلامي، اجراي شریعت اسلام و دستیابي به اهداف 

مورد نظر اسلام  براي تامین سعادت حقیقي افراد جامعه است.)میرمعزی، پیشین: 98(
مي کند:  بیان  چنین  را  اسلامي  حکومت  وظایف  خلدون  ابن  کلي  تعریف  یک  در 
وظیفه ي خلافت   )حکومت( اسلامي عبارت است از: »واداشتن همه ي مردم به مقتضاي 
دیدگاه شرعي در مصالح آخرتي و  دنیوي آن ها؛ در نتیجه نزد شارع همه ي امور دنیوي به 

ارزش آن ها به سبب مصالح آخرتي شان رجوع  مي کند«.)ابن خلدون: 169 و 170(
تعریف هاي مذکور از وظایف دولت اسلامي خیلي عام تر از موضوع بحث ماست و 
 شامل همه ي وظایف و مسئولیت هاي دولت و حکومت مي شود. راجع به اقتصاد و توزیع 

درآمد با توجه به قرآن و سنت مي توان به این موارد اشاره نمود:
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آیات قرآن:
 )مؤمنان( کساني اند که اگر در روي زمین قدرتي به آنان عطاکنم، نماز برپا مي دارند و 

زکات را  پرداخت مي کنند )به رتق و فتق امور زکات مي پردازند()حج/ 41(
آیه به  نحوي دستور مي دهد که دولت اسلامي وظیفه  دارد تا نسبت به رتق و فتق امور 
مالي حساس باشد. یعني پرداختن به امور مالي که توزیع درآمد نیز جزء از آن است، از 

وظایف صریح دولت یا حکومت اسلامي است.
پیامبران را مبعوث کردم تا به آنان کتاب و حکمت را بیاموزد.)جمعه/ 2(

آموزش  یکي از مهم ترین راه هاي ایجاد زمینه ی فرصت برابر براي افراد جامعه است. 
هرچند فرصت هاي دیگر  نیز مؤثر است، اما مهم ترین آن ها آموزش است. قرآن یکي از اهداف 
رسالت را تعلیم و آموزش مردم  توسط انبیاء مي داند. این امر از لحاظ آنکه دولت اسلامي 
به نوعي مانند انبیا، حاکم بر مردم است، به  عهده ی دولت اسلامي مي باشد. پس مهیا کردن 

فرصت برابر، به خصوص آموزش براي همه، یکي دیگر از وظایف دولت اسلامي مي باشد. 
 ... از خود می آورم  اسلامی پس  یاد هر حاکم  به  را  اکرم)ص( می فرماید: خدا  پیامبر 
مردمان را فقیر  نکند که در نتیجه کافرشان خواهد کرد.)بحارالانوار، 22: 495( براساس 
این فرمایش رسول خدا)ص( یکي از وظایف دولت  اسلامي، فقرزدایي و به عبارت دیگر از 

بین بردن عوامل فقر است. 
امیرالمؤمنین)ع( در نامۀ مشهورش به مالک اشتر مي نویسد: این فرمانی است از بنده 
خدا، علی امیر  مؤمنان به مالک اشتر پسر حارث، در عهدی که با او می گذارد، هنگامی که 
وی را به حکومت مصر  می گمارد تا خراج آن را فراهم آرد، و با دشمنان پیکار کند و کار 
مردم را سامان دهد و شهرها را آباد  کند.)نهج البلاغه، نامه 53: 427( بر اساس این دستور 
امیرالمؤمنین)ع( وظیفه ي دیگر دولت اسلامي در کنار دفاع از مملکت اسلامي  تجهیز و 

به خصوص تخصیص منابع مالي و ایجار رفاه براي جامعه است. 
در جاي دیگر مي فرماید: بر من است که خیرخواهی از شما دریغ ندارم، و حقّی را 
که از بیت المال  دارید بگزارم، شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید.)نهج البلاغه، خ 34: 79( 
حضرت در این فرمایش در کنار اشاره به حقوق امور  بیت المال، به حق آموزش مردم نیز 

اشاره فرموده که مي توان آن را تفسیري براي آیۀ قرآن کریم دانست. 
هم چنین در نامه حضرت علی)ع( به قُثم ابن عباس فرماندار مکه آمده است: اموالی که نزد 
تو  جمع شده و مربوط به خداست به دقت در مصرف آن ها بنگر، و آن را مصرف عیال مندان 
و گرسنگان کن  به طوری که صحیح به دست فقرا و نیازمندان برسد و مازاد آن ها را نزد ما 

بفرست تا بین کسانی که در  این جا هستند تقسیم کنیم.)نهج البلاغه، نامه 67: 8-457(
در این نامۀ امیرالمؤمنین)ع( یکي دیگر از ملاک توزیع یا وظیفه ي دولت اسلامي بیان 
است.  المَْجَاعَۀِ(  وَ  العْیِاَلِ  )ذَوِي  و گرسنگان  عیال مندان  معیار مصرف  و  آن  است  شده 
یعني، یکي از اقشاري که باید  تحت پوشش حمایتي دولت قرار بگیرند کساني اند که 
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درآمدشان کفاف مخارج شان را نمي دهد. از قرینۀ  عیال مندان چنین استنباط مي شود که 
اینان کساني اند که درآمدي اندکي دارند، اما به خاطر عیال مندي و  داشتن تعدار زیاد افراد 
تحت تکفل واجب النفقه، درآمدشان کفاف مخارج شان را نمي دهد. امام علي)ع(  صریح 

دستور مي دهند که این کتله ي اجتماعي تحت حمایت دولت اسلامي قرار بگیرد. 

تجهیز منابع
از زمان آغاز تشکیل حکومت توسط رسول الله)ص( در مدینه، منابع مالي دولت اسلامي همراه 
با  موارد مصرف آن به تدریج توسط وحي نازل و به مسلمین معرفي گردید، مثل آیات وجوب 
خمس)انفال/41( و  زکات)توبه/ 103( و ... طوریکه در اواخر عمر آن حضرت)ص( به خصوص 
بعد از فتح مکه و استحکام بیشتر  حکومت اسلامي، مي توانست نیازهاي خود را از طریق همین 
منابع برطرف نماید. براي جمع آوري اموال  دولتي، حضرت)ص( هر ساله افرادي را به اطراف 

مدینه در میان قبایل مسلمان مي فرستاد تا آن ها را  جمع آوري نموده به مدینه گسیل دارد. 
1. اميرالمؤمنين )ع(  درنامه ي مشهور خود به مالک اشتر  نخعي )رحمه الله( راجع به وظايف مالي 
بنده خدا  اميرمؤمنان علي)ع( به مالک  از  اين دستوري است  والي چنين دستور مي دهد: 
بن حارث اشتر؛... بر والي مسلمين است... تا ماليات هاي آن جا را گردآورد و  با دشمنان 
آن بجنگد و به اصلاح حال مردم همّت گمارد و شهرها و دستاوردهاي آن را آباد سازد.

)نهج البلاغه، نامه 53: 430(
که شامل جزیه،  است  مالیات لازم شرعي  نوع  این دستور، هر  در  از خراج  منظور 
اجاره  بهاي  زمین هاي زراعي )خراج و طسق(، خمس، زکات، مالیات اضافي و ... مي شود. 
به خاطر روستایي بودن  جوامع آن روز، بیشترین مقدار مالیات را در آن عصر محصولات 
کشاورزي و حیوانات تشکیل مي داد.  مسکوکات رقم نسبتا کوچکتري از مالیات را تشکیل 

مي داد، چون وجوه نقد در دست مردم خیلي کم بود. 
سیره ي عملي رسول خدا)ص( این وظیفه ي دولت اسلامي را  مسجل مي کند که براي 
با اهتمام تمام مبادرت ورزند. منابع  مالي  باید به تجهیز منابع مالي  گردش امور دولتي 
صدر اسلام به همین موارد جمع آوري خراج، زکات، خمس و احیانا دیگر مالیاتي اضافي 
مي شد که  عُمال حکومت اسلامي طبق دستور آن ها را جمع آوري مي کردند. منابع مالي که 
امروزه اقلام عمدة تامین  منابع حکومت اسلامي را تشکیل مي دهد، در صدر اسلام وجود 
نداشت، اما به حسب زمان و مکان، منابع  مالي دولت متفاوت از زمان و مکان دیگري 
است. معادن زیرزمیني و استخراج آن ها که امروزه یکي از  مهم ترین منابع تامین مایحتاج 
دولت و مردم یک کشور محسوب مي شود، در صدر اسلام وجود نداشت؛  یعني از منابع 
تامین مالي محسوب نمي شد. اما معیار اصلي، یعني منبع اصلي درآمد مردم که بر اساس 
آن  باید برنامۀ اقتصادي ریخته شود، مورد توجه ویژه بوده است و اسلام خطوط اصلي 

راه را براي ما روشن  ساخته است. 
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تخصیص منابع
تخصیص منابع در زمان تشکیل حکومت در صدر اسلام، عمدتا شامل تامین هزینه هاي 
جنگ،  پوشش درآمدي نیازمندان و تامین کارمندان حکومت اسلامي از بیت المال )محل 
جمع آوري منابع( مي شد.  در زمان رسول خدا)ص(، براي رسیدگي به امور نیازمندان، جناب 
بلال)رحمه الله(  از طرف ایشان مأموریت  داشت به وضعیت فقرا و بي نوایان رسیدگی و آنان را 
تأمین نماید. نیازمندان عمدتا از بیت المال و  به صورت جزئي از صدقات تامین مي شدند. 
در صورت نبودن امکانات مالی برای بیت المال، بلال حتی  اجازه داشت با قرض کردن 

محرومان را تأمین نماید. )صدر: 72(
واليان  وظايف  مسلمين  زعامت  گرفتن  به دست  و  زمان خلافت  در  اميرالمؤمنين)ع(   .2
را عموما و در  خصوص اموال )امور اقتصادي( طي نامه ها و فرامين خاص خود بيان 
بيت المال،  به  رسيدگي  امور  به  راجع  نامه هاي  اميرالمؤمنين)ع(  مجموع  از  مي فرمودند. 
نامة  حضرت)ع( به مالک اشتر )نهج البلاغه،  جمع آوري خراج و ديگر امور مالي، مانند 
به  قبلا  که   )  67 نامه  عباس)نهج البلاغه،  ابن  قثم  به  ايشان  ی  نامه  و   )430  :53 نامه 
اسلامي  دولت  وظايف  از  يكي  که  مي رسيم  اين  نتيجه  به  شد،  اشاره  آن ها  هردوي 
تخصيص منابع مالي به امور مربوط به آن است. چنانكه  اشاره شد، مصارف مالي صدر 
از  اين  مورد  هردوي  که  بود  فقرا  نيازهاي  تأمين  مصارف جنگ،  تامين  عمدتا  اسلام، 
محل بيت المال تامين مي شد. مسلم است که در بيت المال اموالي جمع مي شد که شامل 

موارد ذيل  بود: زکات، خمس، خراج، ماليات اضافي که اگر وضع مي شد و ... 
قرآن کریم مي فرماید: هرآنچه در توان دارید )از ابزار آلات جنگي( اسب هاي ورزیده 
براي مقابله با  آن ها )دشمنان( آماده سازید، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش 

را بترسانید!)انفال/ 60(
رسول خدا)ص( هر وقتي که جنگي پیش مي آمد و بیت المال خالي بود، از مسلمانان 
کمک  مي خواست تا هزینۀ جنگ را تأمین نماید. چنانکه هزینۀ جنگ تبوک را از همین 

روش تأمین فرمود. 
تحت پوشش قرار دادن نیازمندان، بخشي از تخصیص منابع به منظور تامین جامعه است. 
به  فراهم آوردن زمینه براي کار و اشتغال، فرمایشات عمومي معصومین در منابع  راجع 
حدیثي وجود دارد که  مي توان از آن ها لزوم فراهم آوري فرصت هاي شغلي را نیز استنباط 
 ... کنیم. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: خدا را  به یاد هر حاکم اسلامی پس از خود می آورم 

مردمان را فقیر نکند که در نتیجه کافرشان خواهد کرد.)حکیمی، پیشین، 4: 422(
فقیر کردن مردم توسط حاکم یا دولت، دو علت مي تواند داشته باشد: حاکم مالیات 
ظالمانه و بیش  از اندازه از مردم بگیرد و مردم را به فقر و هلاکت اندازد یا آنکه زمینه 
ی کار و فعالیت اقتصادي را از مردم  بگیرد و مردم به خاطر عدم فعالیت اقتصادي فقیر 
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شود. حال ممکن است جلوگیري از فعالیت اقتصادي  علل مختلف داشته باشد؛ مانند نبود 
امنیت، گرفتن زمینه ی کار و اشتغال از مردم، عدم رسیدگي به امور مالي  مردم و ... به هر 
حال، ایجاد فرصت کار و اشتغال مي تواند یکي از علل ایجاد فقر باشد. چنانکه در نامه ی 
 امیرالمؤمنین)ع( نیز به ایجاد امنیت، پرداختن به امور مالي و رفاه جامعه به عنوان وظیفه ي 

حاکم اشاره شده  بود. رفاه جامعه جز با ایجاد فرصت هاي کار به وجود نخواهد آمد. 
نکته ی دیگر آنکه، حضرت)ص( فقر را مساوي یا علت کفر قرار داده است. فقر از 
بیکاري و نداشتن  درآمد نشأت مي گیرد. بنابراین، وظیفه دولت اسلامي است که با استفاده 
از منابعي که در اختیار دارد، با  فراهم آوردن زمینه ي کار براي افراد جامعه، آنان را از فقر 

که علت کفر یا مساوي کفر است، دور نگه  دارد. 
کوتاه سخن آنکه بر اساس مستندات مذکور، تخصیص منابع از وظایف دولت اسلامي است. 

تامین اجتماعي
اسلام مسلمانان را سفارش اکید به کار و تلاش و تأمین نیازهاي زندگي، توسعه رزق 
و رفاه از طریق  زحمت و دسترنج خودشان نموده است. طوري که رسول خدا)ص( کسي 
را که براي تأمین زندگي عیال  خود زحمت مي کشد، هم چون مجاهد در راه خدا قلم داد 

فرموده است.)مستدرک الوسائل، 13: 55(
از سوي دیگر، در منطق اسلام، تنبلي و انداختن بار زندگي به دوش دیگران از بدترین 
خصلت ها  به شمار مي رود، هم چنین شدیدترین بدگویي ها از فقر در ادبیات اسلام مشاهده 
مي شود. )الکافي؛ ج 2؛ ص 307( اما این بدین  معنا نیست که اسلام فقرا و تهي دستان 
جامعه را مستحق مرگ بداند، بلکه بیشترین توجه خود را به این  قشر مبذول داشته است؛ 
زیرا تنها عامل تهي دستي تنبلي افراد نیست، بلکه بیماري، معلولیت هاي جسمي و  ذهني، 
ناتواني، ورشکستگي، کهولت سني، شرایط اجتماعي و اقتصادي، حوادث و سوانح طبیعي 
و  بسیاري از عوامل ناخواسته ي دیگر مي تواند در این قضیه دخیل باشند. از این رو، اسلام 
به رغم مذمت از  تنبلي و فقر، با مطرح ساختن مکانیزم تکافل اجتماعي و ضمان اعاله، 
اقشار ضعیف جامعه را تحت  پوشش حمایت همگاني قرار داده است.)شهید صدر : 364(
وجود تأکید و سفارش هاي زیاد در اسلام مبني بر دستگیري از محرومان و بیچارگان 
زندانیان،  اسیران،  بیماران،  یتیمان،  و  فقیران  ویژه  به  مسلمان  غیر  و  از  مسلمان  اعم 
سال خوردگان، زنان بي سرپرست  و باردار، کودکان و حتي رسیدگي و ترحم به حیوانات 
نشان دهنده ی توجه ویژه به آن چه که امروزه تأمین  اجتماعي خوانده مي شود، مي باشد. 

نیازمند ي هاي فرد توسط خود  اولیه بر این است که  اقتصادي اسلام تأکید  در نظام 
وي و با کار و  تلاش تأمین شود)وسائل الشیعه، پیشین، 17: 37( و اگر در توانش نبود، 
خانواده و بستگان عهده دار تأمین او است.)یوسف کمال محمد، 1418: 319( اگر خانواده 
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و  بستگان نیز این توانایي را نداشتند، نوبت به جامعه به ویژه ثروت مندان و دولت اسلامي 
انفاقات مستحب و یا هدیه،  انتقالي واجبات مالي و  مي رسد که از  طریق پرداخت هاي 
مشکل نیازمندان را برطرف  نمایند. وظیفه ي دولت به این خلاصه نمي شود، بلکه وظیفه ي 
اساسي تر به عهده دارد و آن زمینه سازي براي  انجام هر چه بهتر مراحل پیشین است. به 
این معنا که دولت اسلامي با انگیزه دهي و ایجاد زمینه هاي کار و  فعالیت، افراد را ترغیب 
و تشویق به خودکفایي اقتصادي نماید و افراد ناتوان را زیر چتر حمایتي  خانواده هاي آنان 
در قدم اول و جامعه یا دولت در مرحله ي بعد قرار دهد. بنابراین، اولین وظیفه دولت 
 ایجاد مقتضي خودتأمیني و رفع موانع آن است تا اولا نیازمندي ها ناشي از تنبلي نباشد و 
ثانیا تأمین آن ها  منجر به تن پروري و مفت خوري نشود. وظیفه ي بعدي دولت این است 
که ضعف ها، کمبودهاي و  نارسایي هایي باقي مانده از مرحله  نخست را از طریق جامعه 
برطرف نماید. روشن است که کم کاري در  هر مرحله اي، وظایف و مسؤلیت هاي مراحل 

بعدي را زیادتر و سنگین تر مي سازد.
به عبارت دیگر، یکي از مسوولیت هایي که اسلام بر عهده تمام مسلمانان به ویژه دولت 
اسلامي  گذاشته، تأمین نیازهاي ضروري افرادي است که به علل گوناگون درآمدي ندارند 
یا درآمدشان براي تأمین  زندگي کافي نیست. یعني مي توان گفت که این امر هم وظیفه ي 
امت مسلمان است و هم وظیفه ي دولت  اسلامي. اگر مسلمانان و نهادهاي مردمي نتوانند به 
درستي از عهده ي انجام این وظیفه شان برایند، دولت  باید به صورت جامع و مقتدرانه اقدام 
کند. راجع به تامین اجتماعي روایاتي نیز وارد شده است. هم چنین از امام موسي کاظم)ع( 
نقل شده است که فرمود: هرکس درمانده و فقیر باشد، امام  مسئول زندگي اوست.)پیشین(

رسول خدا)ص( فرمود: کسي که سیر بخوابد؛ در حالي که همسایه اش  گرسنه است، به 
من ایمان نیاورده، و هیچ آبادیي نیست که در آن کسي شب را با گرسنگي بگذراند و 

 خداوند روز قیامت به اهل آن آبادي نظر کند.)حرعاملی، 1368، 12: 130(
نه  است  منصب  امامت  وظیفه ي  وظیفه،  این  که  مي آید  به دست  چنین  احادیث  از 
شخص امام  )ع(. پس دولت اسلامي این وظیفه که مقام امامت را فایز است، این وظیفه را 
 به عهده دارد. دوم آنکه چه  فرد هیچ درآمدي نداشته باشد و یا داشته باشد، نتواند به طور 

کامل هزینه هاي زندگي خود را تأمین کند، هر  دو باید تحت حمایت مالي قرار گیرند. 
نظام  اگر  دارند:  عقيده  اقتصاددانان  از  برخي  که  اشاره شود  نكته  اين  به  است  3. جالب 
اقتصادي اسلام  به معناي درست خود اجرا شود، کودکان و يتيمان بي سرپرست، نيازمندان 
و بدهكاران و در راه ماندگان،  بسيار بهتر، سخاوتمندانه تر و شرافتمندانه تر از انواع بيمه ها و 
نظام هاي تأمين اجتماعي رايج در کشورهاي  پيشرفته، تأمين مي شوند.)موسويان، 1382: 63(
البته تامین اجتماعي مختص مسلمین که در جامعه ي اسلامي زندگي مي کنند، نیست، 
 بلکه هر فقیري که در جامعه ي اسلامي زندگي مي کند، چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان، 
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باید تحت  پوشش قرار بگیرد. دلیل این تعمیم دستور امیرالمؤمنین)ع( است که وقتي پیرمرد 
گداي مسیحي را دید و  از یارانش سوال کرد: این چیست؟ گفتند: یا امیرالمومنین! او نصرانی 
است. امام)ع( فرمود: تا جوان بود از  او کار کشیدید و وقتي پیر و از کار افتاده شد، از او دریغ 

داشتید! از بیت المال به او انفاق کنید.)وسائل الشیعه، پیشین، 11: 49(

کنترل انحصار
نیست.  خصیصه ي  چنین  داراي  آن  اکثر  و  دارند  طبیعي  انحصار  کالاها  از  بعضي 
در  رقابت  امکان  گونه  هیچ  که  است  طوري  دارند  طبیعي  که  انحصار  کالاهایي  تولید 
آن  تولید  به  میل  یا  ندارد  را  آن ها  تولید  یا بخش خصوصي  قدرت  آن ها  نیست. چون 
از  بسیاري  در  نیز  است.  عملا  دولت  به عهده ي  آن  تولید  تصدي  به هرصورت،  ندارد. 
بخش  که  کالاهاي  مقابل،  در  است.  دولت  عهده ی  به  کالاهایي  چنین  تولید  کشورها، 
 خصوصي قدرت و میل به تولید آن را دارد، نیز ممکن است توسط کارتل ها یا تراست ها 
از حالت رقابتي  خارج و حالت انحصاري به خود بگیرد. در هر صورت، وضع مقررات 
ضد  انحصاري توسط دولت  اسلامي و نظارت، یک وظیفه است و دولت اسلامي باید از 
رفتار انحصارگرایانه جلوگیري کند. چون  انحصار، به محرومیت دیگران و شکل گیري 

قیمت بالا، یعني اجحاف در حق مشتري مي انجامد. 
از انحصار نهي فرموده و   امیر مؤمنان علي)ع( در فرمان معروف خود به مالک اشتر 
مي فرماید: إیَِّاکَ و  الِاسْتئِثْاَرَ بمَِا النَّاسُ فیِهِ أسُْوَةٌ. یعني: بپرهیز از انحصار چیزهایي که مردم 

در آن مساویند.)نهج البلاغه : 444(
این فرمان حضرت)ع( صراحت دارد در این که انحصار، به خصوص کالایي که عموم 

مردم از آن  استفاده مي کنند، از نظر مکتب اسلام ممنوع است. 

توزیع   درآمد در نظام اسلامي
توزیع در طول تاریخ بر اساس عدالت قرار نداشته، بلکه توده ها همیشه مورد انواع 
ظلم و ستم  قرار مي گرفته است. علتش نیز این بوده است که توزیع یا بر اساس فردي 
انجام مي شده و یا بر اساس غیر  فردي. در شیوه ی اول حقوق اجتماع زیر پا مي شد و 
در قسم دوم، حقوق افراد. اسلام نظام توزیع را  به صورتي ارائه داده که هر دو حق تامین 
گردد. در کنار تحقق حقوق افراد و اشباع تمایلات طبیعي و  فطري وي، عزت و اقتدار 
جامعه را نیز تامین نمود. اساس نظام توزیع در اسلام، چنانکه اشاره شد، »کار«  و »احتیاج« 

است. این دو ابزار نقش اساسي را در توزیع بازي مي کنند. 
از نظر دو مکتب سوسیالیسم و سرمایه داري  دو قسم مي باشد: توزیع  توزیع درآمد 
کارکردي و توزیع شخصي. آنچه که دانشمندان مکتب سرمایه داري روي  آن به صورت 
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مفصل و پردامنه بحث نموده اند، توزیع کارکردي یا توزیع بین عوامل تولید است. نظام 
بحث  در  و  نمي کند  بحث  تولید  از  قبل  توزیع  عنوان  تحت  موضوعي  از   سرمایه داري 
توزیع، مستقیما به  بحث توزیع بعد از تولید و بحث هاي مربوط به آن مثل بازار کار، بازار 
سرمایه، تعادل و ... مي پردازد. اما  در مکتب اسلام بر اساس تقسیم بندي شهید صدر که 
مورد قبول دانشمندان اسلامي قرار گرفته است،  توزیع به دو قسم توزیع قبل از تولید 
و توزیع بعد از تولید تقسیم مي شود. تقسیم بندي توزیع به کارکردي و شخصي، امري 
نوظهور است که دانشمندان اقتصاد در عصر حاضر  آن را مطرح کرده اند. به همین جهت 
عنواني که صریحا این تقسیم بندي در آن مورد اشاره قرار گرفته باشد،  در متون اسلامي 
وجود ندارد. اما معیارها و مباحثي که تحت این دو عنوان از آن بحث مي شود، مسلما از 
 قدیم وجود داشته است و در متون حدیثي و فقهي اسلامي نیز مورد توجه قرار گرفته 
است. بدین لحاظ،  بر اساس احکام و دستورات اسلامي، در نظام اقتصاد اسلامي افراد 
یک جامعه با دو معیار کار)نساء/ 32( مشروع و نیاز)ذاریات/ 19( ،  نسبت به امکانات 
اقتصادي جامعه حق پیدا مي کنند؛)نمازی، حسین، پیشین: 50( در توزیع بعد از تولید، 
عوامل تولید با معیار کار  مشروع، صاحب حق مي شوند. نیروي کار، به میزان کاري که 
براي تولید کالاها و خدمات ارائه مي دهد،  پاداش دریافت مي کند. سرمایه نیز نوعي کار 
با ورود در جریان  با صرف کار، تحصیل شده است؛  پس  منفصل است، چون سرمایه 
تولید، پاداش دریافت مي کند. اما دریافت این پاداش مبتني برپایه آموزه هاي  اسلامي است 
و به جاي روش اجاره و پاداش ثابت )درصدي مشخص در دوره ي مشخص یا دستمزد 
 ثابت( باید روش مشارکت در سود، قرارداد )جعاله( و دیگر عقود شرعي مبناي معامله 
باشد. چون در  روش مشارکت در سود، نیروي کار و هریک از عوامل دیگر تولید سهم 
واقعي خود را بر معیار کار و  تحمل ریسک از محصول نهایي مي برند. در این روش در 
هنگام رونق و رکود اقتصادي همه عوامل تولید  از جمله نیروي کار، سهم واقعي خود را 

بر معیار کار خواهند گرفت و توزیع درآمدها عادلانه خواهد بود. 
در روش مشارکت در سود نیز صاحب سرمایه و عامل هر دو براساس قرارداد در 
سودي که از  مشارکت به دست مي آورند شریک اند و سهم هر دو چه در حال رونق بازار 
یا در حال رکود عادلانه  خواهد بود. اگر نرخ سود ثابت باشد، چنان که معمول است، در 

حال رکود عامل ضرر خواهد کرد و در  حال رونق صاحب سرمایه ضرر خواهد کرد. 
سرمایه اي  کار  و  باشد(  که  نحوي  هر  به  شدن  )اجیر  فیزیکي  کار  شامل  کار  پس 
)مشارکت، جعاله و  انواع معاملات مشروع( هر دو مي شود. مي توان این معیار را توزیع 

کارکردي یا توزیع نسبت به عوامل  تولید خواند. 
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توزیع کارکردي
در توزیع کارکردي که نحوه ی سهم بري عوامل تولید از عواید اقتصادي تولید در 
آن بحث مي شود،  معیارهاي سهم بري هر یک از عوامل تولید هرچند ممکن است در 
نتیجه یکي باشد، اما اساسا نظام توزیع  در اسلام با نظام توزیع سرمایه داري تفاوت دارد. 
زیرا در نظام توزیع اسلامي، محصول فقط مال کسي  است که روي مواد اولیه کار کرده 
باشد، ابزار تولید و سرمایه مالک محصول نمي باشند، بلکه ابزار اجرت  دریافت مي دارد 
و سرمایه نیز بر اساس عقود اسلامي سهم خود را مالک مي شود. زیرا سرمایه و ابزار 
جنبه ی  فرعي داشته و فقط وسیله ی کار اند نه اساس کار. انسان سازنده وتولید کننده 
اثر کار بر روي مواد طبیعي به دست آمده است،  صاحب اصل محصولي است  که در 
عناصر دیگر در اصل مالکیت محصول سهمي  ندارند، بلکه فقط حق دریافت اجرت را 

دارند. )شهید صدر، پیشین، 2: 207(
معیار و اصول نحوه ی سهم بري هر یک از این عوامل در متون حدیثي و فقهي فراوان 
عاملین،  ی  دسته  سه  بین  عایدات  کارکردي،  توزیع  در  است.  قرار  گرفته  اشاره  مورد 
به  اضافه ی سهم  یا چهار دسته  ابزار  یا صاحبان  یا  صاحبان سرمایه و صاحب  صاحب 
کارفرما، تقسیم مي شود. هرچند  ممکن است که گاه همه ي نفع  برندگان یک فرد حقیقي 
یا حقوقي باشد، مثلا فردي، با سرمایه، ابزار و  مدیریت خودش بنگاه تولیدي کوچکي را 
مي چرخاند که تمامي عایدات آن به خودش برمي گردد. یا  ممکن است دو عامل از چهار 
عامل یا سه عامل از چهار تا یک فرد حقیقي یا حقوقي باشد و ... به هر  روي، منظور این 
است که عایدات ممکن از یک فعالیت اقتصادي، ممکن است بین این چهار عامل تقسیم 
 گردد، حالا هر چهار عامل یکي باشند یا متعدد. طبق نظریه  ي مارکس، تمامي عایدي باید 
بین مزد و سود تقسیم  شود، درحالي که سرمایه داران ارزش اضافي کارگران را تصاحب 
را  خود  تعیین شده اي  دستمزد  سهم  کارگر  مکتب  سرمایه داري،  نظریه ي  طبق  مي کند. 
مي گیرد که نرخ آن در بازار کار تعیین مي شود و  بالا یا پایین بودن آن را عرضه و تقاضاي 
نیروي کار تعیین مي کند. صاحب سرمایه یا سرمایه گذار از  سرمایه ي خود بهره دریافت 
مي کند که میزان نرخ بهره در بازار سرمایه تعیین مي شود و عرضه و تقاضاي  سرمایه در 
اینجا نیز نقش اصلي را در در تعیین نرخ آن دارد. صاحب زمین یا ابزار نیز سهم اجاره ی 
زمین  یا اجارة ابزار خود را دریافت مي دارد که آن هم در بازار کالا و خدمات بر اساس 
عرضه و تقاضا تعیین  مي شود. بالاخره، هر آنچه که از عایدات فعالیت اقتصادي بعد از 

کسر سهام سه گانۀ بالا باقي مي ماند،  نصیب کارفرما مي شود.
دین اسلام، در کنار تاسیس اکثر احکام، بعضي از احکام ادیان پیشین و عرف مردم 
از اصلاح  بعد  بوده،  آن  در  نارسایي هاي  احیانا  اگر  و  نموده  امضا  را  نزول  وحي  زمان 
استفاده از آن را براي مسلمانان  مباح اعلام نموده است. چنانچه قرآن کریم مي فرماید: 
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خداوند بیع را حلال و ربا را حرام قرار داد.)بقره/ 275( بیع رایج در عرف زمان نزول را 
امضا فرموده و رباي رایج آن زمان را حرام قرار داده است، یعني با ایجاد  اصلاحات در 
بیع هاي مختلف استفاده از آن را براي مسلمانان جایز قرار داده است. اکثر مسائل بازار 
نیز  از مسائل امضائي است که اسلام با اصلاح ناهنجاري هاي آن، براي مسلمین استفاده 

از این ابزار عقودي را  براي مسلمانان جایز قرار داده است. 
نظام  انصاف و عدم ضرر.  از رضایت طرفین،)نساء/ 29(  تابعي است  بازار اسلامي 
و  بازار  نهاد  تقلب و کلاه برداري،  ممنوعیت حیله،  انصاف،  براساس  معیارهاي  اسلامي 
قیمت گذاري براساس این فرایند را  مورد حمایت قرار داده است.)عیوضلو، 1382: 69( 
اینکه در بسیاري از احکام فقهي اجرةالمثل معیار جبران  خسارت یا معیار قضاوت معرفي 
مي شود، حاکي از این امر است که اسلام خود شکل دهنده و مؤسس  نظام بازار و شکل 

گیري قیمت بر اساس معیارهاي مذکور در بازار اسلامي است. 
بر اساس تقسیم بندي مکتب متعارف اقتصادي که عوامل را به سه دسته یا چهار دسته 
تقسیم مي کند،  مي توان این تقسیم بندي را براي بازار اسلامي نیز به کار گرفت. اما میزان و 
نحوة سهم بري عوامل بر اساس  معیارهاي اسلامي خواهد بود نه سرمایه داري. این چهار 

عامل عبارتند از: نیروي انساني، دارائي هاي  فیزیکي و دارائي هاي مالي و مدیریت. 

سهم نیروي انساني:  نیروي انساني سهم خود را به شکل دستمزد یا دستمزد به علاوة 
مباحث  طبق  دستمزد  نرخ  یا  کار  نیروي  قیمت  تعیین  مي دارد.  دریافت  از  سود  سهمي 
کلاسیک بر اساس دو روش  قابل تعیین است: ارزش بازدهي نهایي نیروي کار انساني یا 
ارزشي بازدهي به شکل دستمزد قطعي،  به اضافه ي درصدي از سود فعالیت اقتصادي بنگاه. 
مشارکت کارگران در سود فعالیت اقتصادي همواره  نمي تواند موجه تلقي شود، زیرا در 
شرایط رونق به سود کارگر و در شرایط رکود به ضرر او خواهد بود.  در حالت رکود 

دستمزد قطعي به نفع کارگر است. 
نمي توان گفت که این تحلیل کلاسیک از نحوه ی تعیین دستمزد نیروي انساني از 
نظر اسلام قابل  پذیرش نیست، بلکه قابل پذیرش است. آنچه که در اسلام مورد سفارش 
قرار گرفته و از عقود اسلامي  استنباط مي شود، کار مستقل است. یعني تا جاي که مي شود 
کارگر نیروي کار خود را به دستمزد قطعي  نفروشد، بلکه سعي کند که فعالیت اقتصادي 
امام صادق)ع( فرمود:  به عهده بگیرد.  چنانچه  از عقود اسلامي  از طریق یکي  مستقلي را 
هرانساني خود را اجیر در کاري کند، روزي را بر خود ممنوع کرده است.  چگونه چنین 
انساني روزي را بر خود ممنوع نکرده است درحالي که نتیجه زحمتش مال کسي است که 

او  را اجیر کرده. )حر عاملی، پیشین، 17(
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عایدي خود  مي تواند سهم  فیزیکي  دارایي هاي  فیزیکي:  صاحبان  دارائي هاي  سهم 
از فعالیت  اقتصادي را به صورت اجاره دریافت کند. تعیین میزان اجاره بهاي هر کالا به 
عرضه و تقاضاي آن در بازار  بستگي دارد، اما مي توان براي آن میزان حد اقل و حد اکثر 
نیز تصور و محاسبه کرد. براساس محاسبات  اقتصاد متداول، نرخ اجاره یا تعیین میزان 
اجاره ي سرمایه ي فیزیکي به دو عامل درصد استهلاک دارایي و  هزینه ي فرصت از دست 
رفتۀ آن بستگي دارد. به این بیان که، صاحب یا صاحبان سرمایه، بر اساس  برآوردي که از 
عواید به کارگیري دارایي خود در فعالیت تولیدي و یا خدماتي دارد، راکد ماندن دارایي 
 خود را به عنوان هزینه ی فرصت تلقي مي کند که از دست دادن آن برایش ضرر است. 
هزینه ی فرصت به علاوه ی  برآوردي از استهلاک کالا، حد اقل میزان اجاره بهاي دارایي 
فیزیکي است که اگر نرخ اجاره کمتر از این  میزان باشد، صاحب سرمایه فیزیکي، کالایش 
را براي اجاره عرضه نخواهد کرد.) عیوضلو، پیشین: 71( حد اکثر آن نیز نزدیک  شدن 
اجاره بها به قیمت خرید آن کالاست. مشتري کالا اگر ببیند مي تواند بجاي اجاره کردن کالا 
آن را با  قیمت نزدیک به اجاره بخرد، کالا را اجاره نخواهد کرد، مگر آنکه دلیلي دیگري، 

مانند نیاز کوتاه مدت،  براي آن داشته باشد. 

سهم سرمایه هاي مالي:  سهم سرمایه ي مالي از عواید فعالیت اقتصادي، از مواردي 
است که معیار  آن در اقتصادي اسلامي با اقتصاد متعارف فرق مي کند. هم چنانکه اشاره 
از نظر اسلام،  به شمار مي رود، درحالي که  اقتصاد  متعارف  اساسي  از اصول  بهره،  شد، 
به محض گرفتن  وام گیرنده  اقتصاد  سرمایه داري،  نظریۀ  ممنوع است. طبق  بهره حرام و 
اقتصادي  هر  فعالیت  در  را  وام  بپردازد، حال،  وام دهنده  به  را  توافقي  بهره ی  باید  وام 
که مي خواهد به کار بگیرد، براي وام دهنده مهم نیست. اما از نظر اسلام، سرمایه ي مالي 
 زماني عایدي دارد که بر اساس عقود مشروع اسلامي در فعالیت اقتصادي سهیم باشد. 
مثل  عقود  در  مي کنند.  تفاوت  هم دیگر  به  نسبت  عایدي  میزان  اسلامي  در  عقود  انواع 
تعلق  به عامل  از عایدات  مشارکت، مضاربه و عقود شبیه آن سهمي  یا درصدي معین 
مي گیرد و داراي سود ثابتي نیستند؛ درحالي که ریسک آن نیز  بین عامل و صاحب کالا 
به شرط تملیک،  تنزیل و  اقساطي، اجاره  تقسیم مي شود. بعض عقود دیگر مثل فروش 
... داراي نرخ بازدهي ثابت مي باشند که طبق ارزیابي کالاهایي مورد معامله وانتظارات 
طرفین  تعیین مي شوند. هم چنین در عقد جعاله میزان درآمد یا عایدي ثابت است که از 

قبل تعیین مي شود. 
مدیریت:  طبق محاسبات سرمایه داري، بعد از کسر سهام سه گانه ی مذکور هرچه از 

عایدات فعالیت  اقتصادي باقي ماند، سهم مدیریت فعالیت اقتصادي است. 
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توزیع شخصي درآمد
دومین معیاري که افراد جامعه ي اسلامي بر اساس آن در منابع و امکانات اقتصادي 
جامعه حق پیدا  مي کنند، و مي توان گفت که معیار توزیع شخصي بر آن صدق مي کند، 
نیاز است. در فرهنگ اسلامي،  نیازمند )فقیر( کسي است که از حد کفاف در معیشت 
خود برخوردار نباشد. یا به عبارتي دیگر، فرد قادر  به تامین مخارج سال خود و واجب 
النفقه ی خود نباشد. البته نیاز وقتي منشأ ایجاد چنین حقي است که فرد  نتواند با تلاش 
در مسیر حلال درآمد لازم براي مخارج زندگي خودش را به دست آورد. مسلم است که 
 نیازمند در جامعه دو دسته اند؛ یک دسته کساني اند که به هیچ وجه نمي توانند کار کنند، 
یعني قادر به کار  کردن نیستند. مثلا معلولان، سال خوردگان، اطفال بي سرپرست، بیماران و 
... گروه دیگر کساني اند که قادر  به کار کردن اند و کار هم مي کنند، اما به هر دلیل، درآمد 
شان کفاف مخارج شان را نمي دهد. به هرصورت  هر دو گروه بر اساس آیات و روایات 

و سنت اسلامي باید از بیت المال تامین شوند. 
براساس مباحث پیشین و وظایفي که براي دولت اسلامي نسبت به تجهیز، تخصیص 
و تامین  اجتماعي بیان شد، مي توان گفت که دولت اسلامي بر اساس معیارها و ابزارهاي 
معرفي شده در اسلام،  باید قشر نیازمند جامعه را تحت پوشش حمایتي قرار دهد. حمایت 
از آن ها مي تواند به صورت هاي  گوناگون انجام شود که اتخاذ سیاست مناسب براي دولت 
اسلامي بستگي به شرایط زماني و مکاني هر  جامعه دارد. این حمایت ممکن است شامل 
پرداختي بلاعوض نقدي، بیمۀ درماني، آموزش رایگان و  مواردي دیگر باشد که در هر 

جامعه نسبت به جامعه اي دیگر فرق مي کند. 

ابزار توزیع درآمد
اسلام ابزاري را براي  توزیع درآمد جعل نموده که به دو ترتیب قابل اجرا مي باشد. 
مي شود این ابزار را با  وجود دولت اسلامي مبسوط الید قابل اجرا فرض کرد که در این 
صورت دولت اسلامي با برنامه ریزي  موزون و با استفاده از این ابزار، جامعه ي اسلامي را 
به سوي اهداف مذکور رهنمون مي شود. هم چنین مي توان  حالتي را فرض کرد که دولت 
اسلامي وجود ندارد، یا حکومت، حکومت جائر است یا حکومت غیر  اسلامي که فرضا 
تعدادي از مسلمانان در این کشور غیر اسلامي زندگي مي کنند. در چنین حالتي  مسلمانان 
با اداي حقوق مالي واجب به توزیع مجدد مناسب مبادرت مي نمایند. فراتر از واجبات 
مالي،  سفارشات تشویقي نیز در متون اسلامي وارد شده است که عمل به این سفارشات 
)مثل دادن صدقه، هدیه،  صله رحم و ...( نیز خود مي تواند از عوامل مهم توزیع درآمد 

محسوب گردد. 
عوامل  عمده ي ذیل مي تواند ابزارهاي توزیع محسوب شود: 
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مبادله: مبادله، مي تواند یکي از ابزارهاي توزیع نیز به شمار  رود.)جولید، پیشین: 200( 
زیرا یکي از ملاک هاي که بر اساس آن توزیع را مي سنجند، میزان مبادلات )تولید کل 
از طرفي بر  انجام شده اي یک کشور طي دوره اي معین مي باشد.  محصول و  خدمات( 
اساس اصول عرضه و تقاضا و  شکل گیري قیمت هاي بازاري با دخالت دولت در تعیین 
حد کف یا سقف دستمزد و ... مهم ترین و  گسترده ترین بخشي که توزیع از طریق آن 
صورت مي گیرد، همین ابزار است؛ به طوري که توزیع بر اساس  نیاز مثلا، در مقابل توزیع 

مبادله اي، رقم نسبتا کوچکي را تشکیل مي دهد.  
مالکیت: اسلام مالکیت مختلط اموال را مي پذیرد که یکي از ابزاري مناسب توزیع 
درآمد است. بعضي از منابع طبیعي  و ثروت جامعه طوري اند که مي تواند تحت مالکیت 
افراد )بخش خصوصي( قرار گیرد؛ در مقابل بعضي  نمي تواند تحت ملکیت افراد )بخش 
ملکیت  دارد  یا تحت  قرار  مالکیت عمومي  یا تحت  منابع  این  درآید، حال  خصوصي( 
دولت اسلامي. دارایي هاي عام المنفعه مثل رودخانه ها، راه هاي عمومي، مراتع و ... و  برخي 
از انواع منابع طبیعي مثل معادن روزمیني از ثروت هاي هستند که تحت ملکیت بخش 
منابع مساوي اند.  این  از  برداشت  افراد جامعه در  بلکه عموم  نمي گیرد،  خصوصي  قرار 
به عبارتي دقیق تر، عموم مردم  مالک این منابع اند. چنانکه رسول خدا)ص( نیز فرموده اند: 
مسلمین در سه چیز با هم شریک اند: آب،  مرتع و آتش.)جولید، پیشین: 195( بعض منابع 
دیگر مثل انفال، اعماق دریاها، نیزارها، معادن زیرزمین و ... مایملک دولت اسلامي به 

حساب  مي آید، اما اختیار آن در دست دولت اسلامي است.
ابزار توزیع درآمد اسلامي به صورت فهرست وار موارد ذیل اند: 

عمل به احکام مالي واجب: خمس، زکات، زکات فطر، کفارات، ارث، مالیات اضافي 
وضع شده از  طرف دولت اسلامي، تعهدات مالي لازمي مثل قسم، نذر و عهد، وقف و .... 
موارد استحبابي: صدقات مستحبه، هدیه، استخراج زکات و خمس از اموالي که در 
شرع صریحا به  آن ها اشاره نشده است، مانند زکات غیر غلات اربع از میوه ها و... صله 

رحم مالي و موارد دیگر. 
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نتیجه گیري
توزیع درآمد در نظام اسلامي بر اساس معیار مبادله، نیاز و قدرت اجتماعي صورت 
مي گیرد. وظایف دولت اسلامي با توجه به معیارهاي فوق باید تجهیز منابع، تخصیص 
در  توزیع  وظایف  این  به  عمل  با  که  مي باشد  انحصار  کنترل  و  اجتماعي  تأمین  منابع، 

جامعه ي اسلامي به خوبي انجام خواهد شد.
در یک تقسیم بندي، توزیع به توزیع کارکردي و توزیع شخصي تقسیم مي شود. در 
توزیع کارکردي، برخلاف اقتصاد متعارف که بناي همه ي قیمت ها را بر عرضه و تقاضاي 
بازار مبتني مي کند، نظام قیمت هاي عوامل تولید در  بازار و  شکل گیري قیمت تعادلي 
مي گیرد.  و حرمت غش شکل  عدم ضرر  انصاف،  و  اساس  عدالت  بر  اسلامي  اقتصاد 
شکل گیري قیمت بر اساس این معیارهاست که  مبناي قیمت بازار مسلمانان را تشکیل 
معیارها در  این  قرار  مي گیرد.  براي قاضي  معیار قضاوت در دعاوي حقوقي  مي دهد و 
همه ي عوامل تولید، از سهم سرمایه گرفته تا حق العمل کارگر وجود دارد و در  معاملات 

یک فرد مسلمان حاکم است. 
براي مسلمانان و دولت اسلامي  معیاري که اسلام  نیز مهم ترین  توزیع شخصي  در 
معرفي نموده،  حلال بودن درآمد است. برخلاف اقتصاد متعارف که هرنوع درآمد از هر 
منبعي را قانوني و مشروع  مي داند، مگر آنکه قانون آن را ممنوع اعلام نموده باشد. اسلام 
بعض درآمدها مانند قمار، ساخت و فروش  مشروبات مسکر و ... را مشروع نمي داند؛ 
زیرا چنین معاملات یا به ضرر فرد است یا به ضرر جامعه و درآمد آن نیز موجب  از بین 

رفتن معنویت و پستي روح مي گردد.
مستحکم  مباني  داراي  شده،  معرفي  اسلام  در  درآمد  توزیع  براي  که  ابزاري  نهایتاً، 
مي باشد که  هم به سود فرد است و هم به سود جامعه. از جهت دیگر هم به سود صاحب 
سرمایه است و هم به سود  عامل. این ابزار عمدتا شامل انواع عقود و مبادلات، مالکیت، 
عمل به احکام واجبي و مستحبي مالي اسلام،  پرداخت مالیات دولت اسلامي مي شود. 
عمل به عقود اسلامي به جاي قراردادهاي مرسوم در اقتصاد  متعارف از بروز بسیاري از 
به صورت  خرد  اجتماعي  ناهنجاري هاي  از  و  کلان  به صورت  اقتصادي  ناهنجاري هاي 
جلوگیري مي کند. مثلا اگر عقد مضاربه یا مشارکت را در مقابل قراردادهاي مبتني بر سود 
اقتصاد  متعارف در نظر بگیریم، حسنیت عقد مضاربه و مشارکت از اینجا روشن مي شود. 
طبق این دو عقد،  اولا بازدهي سرمایه و کار همزمان است و هردو صاحب سرمایه و 
عامل از آن به طور همزمان منتفع  مي شوند. برخلاف قرارداد مبتني برسود که در آن سرمایه 
به محض پرداخت و سرمایه گذاري، به صورت  سود، شروع به بازدهي مي کند، درحالیکه 
عامل ممکن است بعد از مدت هاي مدید که سرمایه گذاري به  نتیجه و بهره برداري برسد 
تازه به سودش برسد. حسنیت دیگر آنکه عامل و سرمایه گذار هردو در ریسک  شریک اند، 
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تمام  و  نیست  ریسک شریک  در  بر سود، صاحب سرمایه  مبتني  قرارداد  در  درحالیکه 
ریسک  متوجه سرمایه گذار یا عامل است. در عقود مضاربه و مشارکت که ضرر متوجه 
هردو عامل و سرمایه گذار خواهد بود. حسنیت دیگر  آنکه در مضاربه و مشارکت، هردو 
عامل و صاحب سرمایه، به خاطر منافع خود، براي به نتیجه رسیدن  سرمایه گذاري فعالیت 
خواهند کرد، درحالیکه در قرارداد مبتني بر سود، تمام زحمت و کار بر دوش عامل  است 
و صاحب سرمایه هیچ دغدغۀ خاطر ندارد تا براي به نتیجه رسیدن سرمایه گذاري تلاش 

کند. فقط سود  سرمایه خود را مي گیرد و یا احیانا به فعالیت دیگر مي پردازد. 
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